
  فقهی روایات و آیات در قید مخالف مفهوم
  1امین کوخائی

  چکیده
 آیـات و روایـاتدر  شرط، وصف، لقب، عـدد، غایـت و حصـرگانه  شش قیودبا توجه به کثرت 

، این قیـود هوم مخالفها در استنباط احکام شرعی، بررسی مف آنمفاهیم فقهی و نقش تاثیرگذار 
این پژوهش چهارچوب نوینی برای بحث مفـاهیم تحـت  .اهمیت زیادی در فرآیند اجتهاد دارد

و  اخلاقـی، عقیـدتیگیری از قیـود در سـه فضـای  تفاوت مفهوم عنوان مفهوم قید مطرح کرده و
، در فضـای لـولا القرینـه برخی اصـولیان های کلی سازی با نقد قاعده کرده و تبیینرا  فقهی دین

 مفهـوم داشـتناسـت.  ها و قرائن عامه نصوص فقهی بررسی کرده مفهوم قیود را ناظر به واقعیت
بـرای اثبـات  در نبـود قرینـه، حکم است.آن قید، برای  بودن انحصاری، منوط به اثبات قیدیک 

آن قیـد اکتفـا کـرده،  نو بـه گفـت همعصوم در مقام بیان بـود کرد باید اثبات ،انحصاری بودن قید
از جمله خصوصیات سائل، مکان صدور  قرائن عامه به اثبات در مقام بیان بودن معصوم با توجه

به اتمام رسیده و صدور بیان  فی الجمله فرآیند تشریع در عصر حاضر،تر است.  ونهوم کمحدیث 
متصـور نیسـت در نتیجـه بـا انجـام  ×ظهور حضرت ولیعصرپیش از جدیدی از سوی شارع، 

را  شارع در مقام بیان تمام اجزا و شرایط بـودهکه مواردی توان  می ،نصوص فقهیجامع در  یتتبع
  .احراز کرد

  مفهوم مخالف، مفهوم شرط، مفهوم وصف، علت منحصره، قید کلید واژگان:
   

                                                           
  .نیدیهفتم مدرسه شه هیطلبه پا. 1
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  مقدمه. ١
برقـراری ارتبـاط و منتقـل کـردن مفـاهیم  برای تداوم زندگی اجتماعی خود، ناچـار بـه ها انسان

گیـرد و از  موجود در ذهنشان به دیگران هستند. معمولا این انتقال بـه وسـیله الفـاظ صـورت می
در زندگی روزمره خود با جزئیات فراوانی روبرو هستند ناچارنـد بـرای ایجـاد  ها انسان آنجاییکه

بـرای ایـن کـار  .منتقل کنند شان، مفاهیم جزئی موجود در ذهن خود را به مخاطبتفاهم صحیح
 ،کنند تا با محدود شدن دایـره آن مفهـوم می تر ، جزئیید ساختن به قیودرا با مقیّ تر  کلیمفاهیم 
استفاده از قیود برای مفاهمـه بهتـر، هـم در  .م دست یابدبه درک بهتری از منظور متکلّ  مخاطب

اسـلام،  دیـن در عرفی و هم در فضای تخاطب قانونی کارکردهای بسیاری دارد. فضای تخاطب
برای انتقال معارف خود در سه حیطه عقیدتی، اخلاقی و فقهی از قیود اسـتفاده  مقدس نیز شارع

 شارع اسـت و احکـام صـادره درفضای تخاطب قانونی خاص  حیطه فقهی، فراوانی کرده است.
لفظی علـم  د. آشنایی دقیق و صحیح با کارکرد قیود گوناگون در منابعنامن احکام فقهی می ،را آن

فقه، برای استنباط حکم فقهی الزامی است. اصولیان برای تامین این هدف، فصل مستقلی را در 
و مفهـوم داشـتن یـا نداشـتن شـرط، وصـف،  اند علم اصول فقه به بحث مفاهیم اختصاص داده

پرکـاربرد و تاثیرگـذار در نصـوص فقهـی،  گانه شش موارد لقب، عدد، غایت و حصر را به عنوان
اند. در این جستار با تعریفی که از قید ارائه دادیم، هر یک از ایـن  مورد بررسی و مناقشه قرار داده

بررسی شده مفاهیم قیود  تحت عنوان درنتیجه به طور کلی گرفتهتحت عنوان قید جا  ،شش مورد
 ،های اصـولی مطـرح شـده کتاباز متاسفانه مباحثی که پیرامون مفاهیم قیود در بسیاری  .است

ها و قرائن عامه موجود در آیات و روایت فقهی نبوده و بیشتر سعی شده تا قواعـد  ناظر به واقعیت
های عامه فراوانی در نصوص فقهی  ارائه شود در حالیکه قرینه الخاصه کلی در فضای لولاالقرینه

. بـا آنها بعضا موجب استنباط غلط از نصوص فقهـی شـده اسـتتوجهی به  بیجود است که مو
ها در استنباط احکام شـرعی،  توجه به کثرت استعمال قیود در نصوص فقهی و نقش تاثیرگذار آن

هـا  بر آن شدیم تا در این جستار مفاهیم قیود پرکاربرد در آیات و روایات فقهی را ناظر به واقعیت
زدگی و  ای بـه خطـر اصـول ارهن عامه موجود در نصوص فقهی تحلیل و بررسی کنیم و اشو قرائ
پشتوانه در بحث مفاهیم در اصول موجود، داشته باشیم. درباره کـارکرد  های کلی بی سازی قاعده
جاییکه نگارنـده اطـلاع دارد  تحقیقاتی صورت گرفته ولی تادر متون قانونی  ها و مفاهیم آن قیود

کارکرد قیود در لسان قانونی شارع مقدس دین اسلام، تحقیق جامعی صورت نگرفتـه و در درباره 
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گیری از قیـود در سـه فضـای تخاطـب  در ابتدا به تفاوت مفهوم ای، این جستار به روش کتابخانه
را با توجه بـه قـرائن عامـه  مرسومقیود  ازگیری  مفهومایم سپس  عرفی، قانونی و شرعی را پرداخته

و تفاوت آن با مفهـوم گیـری از قیـود در آیـات و  ایم بررسی کرده در آیات و روایات فقهیموجود 
  .ایم روایات عقیدتی و اخلاقی را تبیین کرده

  مفهوم و منطوق. ٢
تکلّم با صوت و حروفی است که به وسیله آنهـا  ،در لغت اسم مفعول ماده نطق است. نطق منطوق

در اصطلاح علم اصول در  منطوقی  واژهو  )٣٨٧، ص٣، ج١۴١۵ ،یروز آبادیف( شود معانی شناخته می
(مظفـر،  رساند لفظ به خودی خود آن را می رود و عبارت است از معنایی که به کار می فهوممقابل م
بـه  ،و در مقابـل مفهـوم رسـد و به طور مستقیم از یـک عبـارت بـه ذهـن می )٩۶، ص١، جش١٣٨٠

شـود و لازمـه معنـای  تصریح نشده ولـی از آن فهمیـده مـی شود که در جمله بدان معنایی گفته می
گروهی از اصـولیان، مفهـوم و منطـوق را اینگونـه  .)٩۶، ص١، جش١٣٨٠مظفر، (است اصلی جمله 
: منطوق، معنایی است که جمله با دلالت مطابقی بـر آن دلالـت دارد امـا مفهـوم، اند تعریف کرده

شـود  ت بیّن به معنـی الاخـص از جملـه فهمیـده مـیو به صور معنایی است که با دلالت التزامی
دلالـت لفـظ بـر  ،دلالت مطابقی چنانکه در علم منطق تعریف شده .)١٣٧ص، ٣ ، جق١۴١٧(صدر، 

امـا  است له و دلالت التزامی دلالت لفظ بر معنایی که خارج از موضوع است تمام موضوع له خود
توانند  بر اساس این دیدگاه همانگونه که الفاظ مفرد می .)۴۴و  ۴٣ص، ق١۴٢١(مظفر،  لازمه آن است

 .جملات نیز ممکن است دارای هـر دو نـوع مـدلول باشـند ،دلالت مطابقی و التزامی داشته باشند
بنـابر  .مفهوم نامنـد ،مدلول مطابقی جمله را منطوق گویند و مدلول التزامی جمله را در علم اصول

معنای دیگری اسـت کـه لازمـه معنـای  ،جمله است و مفهوم معنای اصلی و مستقیم ،این منطوق
  .نشده است و در کلام به آن تصریحاصلی جمله است 

  مفهوم نواعا .١.٢
  اند: مفهوم را به مفهوم موافق و مفهوم مخالف تقسیم کرده ،صولیانا

 و اثبات مطابق با منطوق باشد آن هرگاه مفهوم جمله از جهت نفی . مفهوم موافق:١.١.٢
. در مفهـوم )٢٢٩، ق١۴١۵(تـونی،  گوینـد مییـا لحـن خطـاب را مفهوم موافق یا فحوی خطـاب 

شـود هـم  حکم بیان شده در منطوق جمله با حکمی که به عنوان مفهوم از آن فهمیده می ،موافق
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بـرای نمونـه خداونـد در قـرآن کـریم  سنخ هست یعنی یا هر دو مثبت اسـت یـا هـر دو منفـی.
ْ {فرماینــد:  می فٍّ وَلاَ بـِـال

ُ
هُمَــا فَــلاَ يَقُــلْ لهَُمَــا أ وْ كِلاَ

َ
حَــدُهُمَا أ

َ
ــا فَــبْلغَُنَّ عِنْــدَكَ الْكِــبَرَ أ ينِْ إحِْسَــاناً إمَِّ َȅِوَا

شود کـه بـه طریـق اولـی  به پدر و مادر اف نگویید. از این آیه استفاده می )٢٣ ،(اسراء }....يَنْهَرْهُمَا
نهـی از  ،نهی از اف گفتن (آزار زبانی) است و مفهوم جمله ،نباید آنها را کتک زد. منطوق جمله

اصـطلاح  آزار جسمی و کتک زدن آنها است بنابر این مفهوم و منطوق جمله هر دو منفی اسـت.
تر از علت حکـم در منطـوق  شود که علت حکم در مفهوم قوی مفهوم موافق در جایی مطرح می

انـد. چنـین مفهـومی در نـزد همـه  یت نیـز نامیدهباشد به همین دلیل مفهوم موافق را قیاس اولو
  توان بدان تمسک جست. علماء اعتبار دارد و می

هرگاه حکـم مفهـوم از جهـت نفـی و اثبـات بـا حکـم منطـوق مفهوم مخالف: . ٢.١.٢
بـرای  )١٧١، صق١٣٧٨(میرزای قمـی،  گویند آنرا مفهوم مخالف یا دلیل خطاب می ،متفاوت باشد

، عـدم »اگر امام جماعت عادل بود، مجاز است بهـش اقتـدا کنـی«جمله نمونه مفهوم مخالف 
  جواز اقتدا به امام غیرعادل (فاسق) است.

مفهوم شرط،  این جستار،در ادامه  ،اند اصولیان برای مفهوم مخالف انواع مختلفی بیان کرده
ن بـه عنـوا اسـتثناء مفهـوم حصـر و و مفهـوم غایـتمفهـوم عـدد،  ، مفهوم لقب،مفهوم وصف

  .شده استبررسی پرکاربردترین مفاهیم 

  جیت و اعتبار مفاهیمح .٢.٢
جمله حجت است یا نه؟ به بیـان دیگـر آیـا مفهـوم جملـه راه مطمئنـی بـرای  مخالف آیا مفهوم

توان برای فهم مراد گوینده به مفهوم کـلام وی اعتمـاد و  رسیدن به مراد گوینده است یا آنکه نمی
ه اصـول مطـرح یظکه در بحث اصول لف یمطلب ها اشاره به این پرسش بهاستناد کرد؟ برای پاسخ 

اعتبار و حجیـت دارد یعنـی معنـایی کـه  ،و عبارات ظظهور عرفی الفا .ضروری است شود، می
حق گوینده و شنونده دارای اعتبار و قابل استناد است  رفهمد د عرف از ظاهر الفاظ و عبارات می

بـر معنـای ظـاهر آن را زیرا سیره و روش عقلای جهان بر این است که الفاظ و عبـارات دیگـران 
بـا توجـه بـه  .پذیرند کنند و ادعای اراده خلاف ظاهر را بدون قرینه و دلیل مناسب نمی حمل می

تردید دارای حجیت و اعتبار است زیرا منطوق بهترین و  بی ،توان گفت منطوق جمله این نکته می
راه برای رسیدن به مراد گوینده است. اولین معنایی که به طور مستقیم از هر عبارت  ترین مستقیم

. منطوق آن است و لذا هر عبارتی بدون تردید در منطوق خود ظهور عرفی دارد ،رسد به ذهن می
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ف نیز اتفاق نظر وجود دارد زیرا جملات و عبارات همانگونه در مورد اعتبار مفهوم موافق و مخال
لازمـه و نتیجـه  ،که در منطوق خود ظهور عرفی دارند در مفهوم خویش نیز ظهور دارند. مفهـوم

را معنا و مـدلول  آن ،گزیرناپذیر جمله است و به همین جهت عرف نیز به راحتی آن را درک کرده
توان از کنار هم گذاشتن دو مقدمه زیـر  ن اعتبار مفاهیم را میبنابرای ؛کند ظاهر جمله قلمداد می

  نتیجه گرفت:
  ؛هر عبارتی درمورد مفهوم خود ظهور عرفی دارد )الف
  دارد. و عبارات اعتبار و حجیت اهر الفاظظ )ب

  انون اصلی بحث درمورد مفاهیمک .٣.٢
پاسـخ بـه پرسـش چـه  .ری وجود نداردظاختلاف ن ،پیشتر بیان شد که در مورد حجیت مفاهیم

عالمان اصـول را بـه طـرح و  جملات و چه قیودی دارای مفهوم هستند و کدامیک مفهوم ندارد؟
است. باید توجه داشت که الزاما همه جملات و قیود دارای مفهوم  بررسی بحث مفاهیم واداشته

شـود،  همیـده میف ها نیستند زیرا برخی جملات به غیر از معنا و مدلولی که به طور مستقیم از آن
توان گفت هـر عبـارتی دارای منطـوق اسـت ولـی لازم  مدلول دیگری ندارند به عبارت دیگر می

  نیست که مفهوم هم داشته باشد.

  قید .٣
بندنـد  بـه پـای آنـان مـی نچارپایا رای حفظبه معنای ریسمان و مانند آن است که ب لغت درد قی
و در اصطلاح، کلمه یا کلامی است که به کلمه یـا کـلام دیگـر  )۴۵٩، ص١، ج١۴١۵، یروز آبادیف(

  .زدعموم و شمول مفهوم آن را محدود ساشود تا  افزوده می

  نواع قیدا .١.٣
  :رخی از اقسام قید از لحاظ معناب .١.١.٣

  .را به جا آورنماز صبح  ،قبل از طلوع آفتاب :قید زمانالف) 
   .است حت مناسک حجصشرط  ،میان صفا و مروهجا آوردن سعی  به: مکان ب) قید

 ، ذکر سجده را بگو.مستقر و آرامنمونه بارز آن وصف است. با بدن  :ویژگی و کیفیتقید ج) 

 ضربه شلاق بزنید. صدزانی و زانیه بر هریک از  نمونه بارز آن عدد است: :رجه و شدتقید دد) 

  ، حج به جا آور.اگر مستطیع شدینمونه بارز آن شرط است:  و) قید تعلیقی:
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  شود: حکم تقسیم میمتعلق ید از نگاهی دیگر به قید موضوع و قید ق .٢.١.٣
. در سـازد گـاهی قیـد، شـمول موضـوع را در یـک قضـیه محـدود میالف) قید موضوع: 

  قید موضوع (فقیر) است. ،عادل» اطعم الفقیر العادل«ی  جمله
  .سازد حکم را در یک قضیه محدود میمتعلق گاهی قید، شمول حکم: متعلق ب) قید 
  .حکم (اطعام) استمتعلق متواضعا قید  »اطعم الفقير العادل متواضعا«در جمله 

 د کـه قیـد موضـوع یـا قیـدنچنین قابلیتی را دارهر یک از قیود زمان، مکان، ویژگی و درجه 
 د.نحکم قرار گیر متعلق

 .د، ثواب بیشتری دارکه اول وقت خوانده شودقید موضوع: نماز صبحی       

  به جا آور. قبل از طلوع آفتاب نماز صبح را حکم:متعلق قید       
  .فضیلت زیادی دارد در مسجد کوفهقید موضوع: نماز خواندن       
  .به جا آور میان صفا و مروهحکم: سعی را متعلق قید       
  .مبطل نماز است، بلند خندهقید موضوع:       
  .متواضعاحکم: اکرم الفقیر متعلق قید       
  تلقُ  ,الحد مع تكرر اربعه مره الفعل الزانی و تكررمنل قید موضوع:      
وا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا {حکم: متعلق قید       ةٍ  مِائةََ الزَّاغيَِةُ وَالزَّاŚِ فَاجْتُِ   }جَتَْ

  شود: تقسیم می ید از نگاهی دیگر به قید احترازی و غیراحترازیق .٣.١.٣
در  یـا متعلـق حکـم شود که برای تنگ کردن دایره موضوع حکـم به قیدی گفته می ،قید احترازی

ماننـد آن کـه مـولا  کند خارج میاز شمول حکم  مواردی که مقیّد به قید نیستند راو آید  کلام می
 ای احتراز از آزاد کـردنبر ،ایمان در این جا قید» ؛ برده مؤمنی را آزاد کناعتق رقبة مؤمنة«بگوید: 

عبـارت اسـت ازی قید غیراحتر .سازد است؛ یعنی او را از شمول حکم آزادی خارج می کافر برده
از قیدی که مراد از آوردن آن، محدود کردن دایره مفهومی کلمه یا کلام نیست، بلکه این قید، یـا 

» لاتشرب خمرا مسـكرا: «بسان و زائد کند مانند قیدهای توضیحی نمی داصلاً، محدودیتی را ایجا
شـود و  یا آن که محدودیت مفهومی ناشی از قید، بر غالب حمل می »ناطق الضاحک الانسان«و 

Řِ فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائبُِكُمُ {بسان:  آن محدودیت، مراد گوینده نیست Řِ دَخَلـْتُمْ  اللاَّ مِنْ نسَِـائكُِمُ الـلاَّ
 .)٢٣، (نساء }....بهِِنَّ 

 قید زمان

 قید مکان

 قید ویژگی

 قید درجه
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د غیـر احتـرازی دارای . قیـو)۴٨٣ص، ۵ ، جق١۴١٨(خمینـی، اصل در قیود، احترازیت اسـت 
تواننـد مفهـوم  مفهوم مخالف نیستند و قیود احترازی با شـرایطی کـه در ادامـه خواهـد آمـد، می

  مخالف داشته باشند.

  فاوت مفهوم گیری از قیود در سه فضای عرفی، قانونی و شرعی. ت۴
غیراحتـرازی قیود در فضای تخاطب عرفی، معمولا دارای مفهوم مخالف نیسـتند و مـردم از قیـود 

» بعد از ظهـر«سر کلاس باش. قید زمان  ١۵فردا بعد از ظهر ساعت  :مانند کنند بسیار استفاده می
از یکسو در امر قانون نویسـی اصـل ، در فضای قانونی اما ؛غیراحترازی است ١۵با توجه به ساعت 

باشد و از طـرف  بر این است که عبارات قانونی، متقن، صریح و گویا، مختصر و بدون حشو و زائد
 فراوانـی لـذادیگر فرض بر این است که قانونگذار در مقام بیان قواعد کلـی و تعمـیم پـذیر اسـت 

  .استبیشتر از فضای تخاطب عرفی رسمی در قوانین  ی که مفهوم مخالف دارندقیود
عقیــدتی، اخلاقــی و فقهــی  حیطـهســه  درشــرعی  گیری از قیــود در فضــای تخاطـب مفهـوم

 در. دسته اقتضائات ویـژه خـود را دارد. مفهوم گیری از قیود در هر یک از این سه تاس بررسی قابل
 کمـال ثانیـاً  و اسـت؛ ارادۀ الهـی طبـق عمـل و کمال تحصیل هدف، اولاً  که آنجا از اخلاق، علم

 بـه مخصـوص حکـم دارد، ای که وجودی مرتبۀ پایۀ بر کسی هر نتیجه، است، در منتها بی مطلوب
 تبـع اسـت بـه ذومراتـب و موضـوع، مشـکّک ناحیـۀ در اخلاقی های گزاره نتیجه، در دارد؛ را خود

 از طیفـی و کننـد می پیـدا طـولی متعدد نیز مراتب اخلاقی های گزاره محمول موضوع، در تشکیک
 و فـردی صـبغۀ اخلاقی، های ارزش که شود می ویژگی باعث همین .نمایانند می را خوبی یا ارزش

 مدرج و منعطف مکانی، و زمانی شرایط و افراد ظرفی و تناسب شخصی به و کنند پیدا اختصاصی
در امـور  ^رو توصـیه امامـان معصـوم از ایـن .)٨۴تا ٨١و  ۵۴تا  ۵٢، ش١٣٩۶زاده نوری،  (عالمشوند 

تواند متفـاوت باشـد؛ از طرفـی رویـه شـارع در رشـد  اخلاقی، متناسب با وضعیت هر سائلی می
اخلاقی مخاطب خود تدریجی و ذومراتب است. یکی از پرکـاربردترین قیـود در آیـات و روایـات 

 امـر بـا افکنـیم، مـینظـر  مفهـوم ایـن اسـتعمال موارد به اخلاقی، صیغه افعل تفضیل است. وقتی
 یـک یدارا تنهـا نگـاه نخسـت، در تفضـیلی یها صـیغه چنین زیرا شویم؛ می مواجه یا منتظرهغیر

 مـوارد سـایر بـه نسـبت مـورد یـک یبرا یبرتر انحصار آنها، اولیۀ ظهور و شوند می تلقی مصداق
 شـده بیـان آن یبرا متنوعی و مختلف مصادیق و روایات، آیات در اولیه، انتظار برخلاف اما است؛
 .)۶٠ـ  ٩١ص، ش١٣٩١نوری،  زاده (عالمبا افضل الاعمال معرفی شده است  موضوع ها ده مثلاً  است؛
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در مقـام بیـان  ،در آیات و روایـات اخلاقـیمعمولا شارع  با توجه به مقتضیات فضای اخلاقی
دارای مفهوم مخـالف  ، معمولاروایات اخلاقی آیات و در، قیود درنتیجه ؛تمام اجزا و شروط نیست

ایـن دسـته از  ،هـا و اقتضـائات خـاص خـود را دارنـد ویژگی روایات عقیـدتی نیـزآیات و . نیستند
 ،رو قیـود اند و تبیین حقایق مستلزم تحدید موضوع و حکم است از این نصوص در پی تبیین حقایق

مـثلا شـرط بـه عنـوان قیـد  ،دنمفهوم مخالف دار ،عقیدتی توجهی از آیات و روایات در موارد قابل
در نتیجـه  ؛دلیـل انحصـاری تحقـق جزاسـت ،وجهی از این آیات و روایاتت تعلیقی در موارد قابل
. بـرای )٢١ـ  ٢٣و فجـر  ١٣ـ  ١۵(ر.ک: القـرآن الکـریم، الحاقـه  مفهوم مخـالف دارد ،شرط در این موارد

  نمونه قید در آیات عقیدتی زیر دارای مفهوم مخالف است:
ورِ فَلاَ  فَإذَِا{ نسَْابَ نفُِخَ فِي الصُّ

َ
  .)١٠١ ،(مومنون }بيَنَْهُمْ يوَْمَئذٍِ وَلاَ يتَسََاءَلوُنَ  أ

ا إنِْ { مَّ
َ
بيِنَ  فَأ   .)٨٨ـ  ٨٩ ،واقعه(ال }وَرَيْحاَنٌ وجََنَّتُ نعَِيمٍ  فَرَوْحٌ  * كَانَ مِنَ المُْقَرَّ

رْضُ زِلزَْالهََا{
َ ْ
عْقَالهََا * إذَِا زُلزِْلتَِ الأ

َ
رْضُ أ

َ ْ
خْرجََتِ الأ

َ
نسَْانُ مَا لهََا * وَأ ِ

ْ
خْبَارَهَـايوَْمَئذٍِ  * وَقَالَ الإ

َ
ثُ أ  تُحـَدِّ

وŮَْ لهََا *
َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
  .)١ـ  ۵ ،(زلزال }بأِ

 شود. می یشرط در آیات بالا دارای مفهوم مخالف است یعنی با انتفای شرط، سنخ حکم منتف

غŢَْ وَهُوَ {
ُ
وْ أ

َ
 .)٩٧ ،(نحل }....فَلنَُحْييِنََّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  مُؤْمِنٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ

وصف است و با انتفای وصف مومن، سنخ حکم (احیا حیاة طیبـه  ،ومنم بالادر آیه شریفه 
 .است یبرای انسان به هر نحوی) منتف

بررسی مفهـوم مخـالف قیـود در آیـات و روایـات فقهـی  بر روی ،تمرکز اصلی این نوشتار
ن ئاند، در حالیکه قرا انجام داده خاصه با پیش فرض نبود قرینهاست. اکثر اصولیان این بررسی را 

قرار گرفته و با تتبع و انس بـا  توجهی بیزیادی در آیات و روایات فقهی وجود دارد که مورد عامه 
 و موجود در آیات و روایـات فقهـیعامه قرائن  غفلت از .تآیات و روایات فقهی قابل کشف اس

. شـیخ شـود بـه نتیجـه غلـط میرسـیدن  منجر به در موارد زیادی کلی اصولی های ه سازیقاعد
ایـات و ون موجـود در رئبه تشریح غفلـت از قـرا ،الاسلام وحید بهبهانی در کتاب فوائد حائریه

و برای نمونه به مفهـوم مخـالف وصـف در روایـات فقهـی اشـاره  پرداختهخطرات اصول زدگی 
معتقـد اسـت  ،و بر خلاف آنچه پیرامون مفهوم نداشتن وصف در اصول فقـه مطـرح شـده کرده

(بهبهـانی،  مفهـوم مخـالف دارد ای عامه نئدر بسیاری از روایات فقهی به خاطر وجود قراوصف 
  .)٣۴۴، ق١۴١۵
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بلکـه شایسـته اسـت  طرح و بررسی کرد،فضای لولاالقرینه در  تنهانباید ی را مباحث اصول
را  شـارع مقـدس یفضـای قـانونن عامـه موجـود درئقرا ،اصولی با تتبع در آیات و روایات فقهی

و برخـی قـرائن عامـه را بـه  )۶٧، ص٢، جق١۴٢٨مکارم شیرازی،  :ر.ک( شناسایی و دسته بندی کند
  .عنوان عناصر مشترک همه یا برخی از ابواب فقهی در اختیار فقیه بگذارد

شی مقید به قیدی باشد که آن اثبات حکم برای آن افتد که  زمانی اتفاق میمفهوم داشتن قید 
اثبـات  هـای قید علت منحصره سنخ حکم باشد. مساله مهم اصولی کـه کمتـر تبیـین شـده، راه

  حصاری بودن قید برای سنخ حکم است. برای اثبات آن چند رویکرد وجود دارد:ان
  .اطلاق و انصراف ،وضعمانند تمسک به  . رویکرد لفظی محض:١
حکم عقل یـا عقـلا یـا اقتضـای فضـای  ،در فضای قانونگذاری . رویکرد لوازم قانونی:٢

  .کند ن میقانونی بعضا ما را به انحصاری بودن قیدی برای سنخ حکم رهنمو
ما با تتبع در آیات و روایات فقهی از . رویکرد کشف سبک خاص قانونگذاری شارع: ٣

ای اسـت کـه هرگـاه در آیـات و  کنیم مثلا عادت زبانی شارع به گونـه راه اطراد کشف می
کنـد در مقـام تحدیـد اسـت در نتیجـه عـدد در چنـین  روایات فقهی از عدد استفاده می

 .فضایی مفهوم دارد

آسان تر از فضاهای عقیدتی و (فقهی)،  احراز در مقام بیان بودن متکلم در فضای قانونی دین
دین اسلام، مفهوم گیری به عنوان یک سبک زبـانی اسـت. در  یاخلاقی است زیرا در فضای قانون
کند که بتوان از کلامش مفهوم گرفت زیرا فضای  ای صحبت می چنین فضایی متکلم غالبا به گونه

مفهوم داشتن لقـب را هـم  ،هاست در نتیجه در فضای قانونی نی فضای دقت روی واژه گزینیقانو
ما را به انحصاری  ،اقتضای فضای قانونی در موارد قابل توجهیتوان در همه موارد انکار کرد.  نمی

در ای از اصولیان بحث مفهـوم گیـری را  کند. متاسفانه عده بودن قید برای سنخ حکم رهنمون می
ن موجـود در آیـات و روایـات، حکـم ائاند و غافل از قر کرده ایی مجرد از قرینه طرح و بررسیفض

د در حالیکه ما به دنبال استنباط حکـم نمفهوم ندار ،دوقیبرخی اند که لولاالقرینه  کلی صادر کرده
م ن عامـه بـرای مفهـوئقـرا ترین شرعی در فضای قانونی دین اسلام هستیم و این خود یکی از مهم

اصول فقه ناظر به فضـای واقعـی فقـه باشـد نـه  شایسته است. استدر چنین فضایی داشتن قیود 
 یشـارع ،اسـلامدیـن مقـدس القرینه اکتفا کند. در  های کلی در فضای لولا اینکه به قاعده سازی

و  او هسـتندمختلـف گـوش بـه فرمـان  هـای و مکان ها در زمان بندگانیحکیم داریم و  معصوم و
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خواهند به تکلیف خودشان برسند. شارع معصوم است و شرایط مکانی و زمانی افراد کنونی و  می
در نـه ( کنـد مـیدر فضـای قـانونی صـادر  را تکـالیفبا توجه به اینکه . داردآیندگان را نیز در نظر 

تـر  خیلـی کـم موونـهدر چنین فضایی احراز در مقام بیان بودن شارع  )،فضای عقیدتی و اخلاقی
 بسـانای  . متاسـفانه عـدهرا اثبات کرد شارعتوان در مقام بیان بودن  و بعضا با چند قرینه می است

برخی از مستشرقان بر این باورند که فضای صدور روایات، کاملا شخصی و متناسب با احوالات 
به مـا  بزرگوارشانکه بیشتر روایات از ایشان و پدر  ×سائل بوده است در حالیکه حضرت صادق

کردند و از اقصی نقاط بلاد اسلامی شاگردانی در ایـن دانشـگاه  دانشگاه بزرگی را اداره می رسیده،
اسـت بـه دورتـرین نقـاط کشـور   دانستند کـلام ایشـان ممکـن کردند و حضرت می تحصیل می

دقیق و حسـاب شـده بـوده  ،بردند می  که در کلام خود به کار یاسلامی منتقل شود در نتیجه قیود
پژوهی دقیق نسـبت بـه سـیره و روایـات   ای است که با تاریخ ن عامهئاست. این قرینه از جمله قرا

ن ئکند. از جملـه قـرا تر می معصوم را کم موونه  شود و احراز در مقام بیان بودن حاصل می ^مهئا
عـرب بادیـه نشـینی کـه بـه صـورت عامه، خصوصیات شخص سائل است. پاسخ امام به سوال 

کنـد زیـرا فقیهـی ماننـد  زراره فرق می مانندبه سائلی   ت را زیارت کرده با پاسخ اماماتفاقی حضر
رو ایشان در مورد یک  مسائل شرعی مختلف است از این  زراره در پی رسیدن به روح و قواعد کلی

عـاملی،  :ر.ک(پرسـد  مختلفـی مـی های پیش فرض با و گوناگون  از جهات یمساله شرعی سوالات
با تتبع در آیات و روایـات و تحصـیل قـرائن عامـه و دسـته بنـدی آنهـا در  .)۴٧٧ص، ٣، جق١۴٠٩

توانیم احراز کنیم در چه مواردی معصوم در مقام بیان تمام اجزا و شرایط بوده  بسیاری از موارد می
  و در چه مواردی در مقام بیان نبوده است.

  قیود مفهوم مخالف های نمونه ترین ررسی مهم. ب۵
از: شـرط،  اند عبارت اند ها اشاره کرده در بحث مفاهیم به آن اصولیانمعمولا که قیودی رین پرکاربردت

  ایم. ها پرداخته به بررسی آن در این جستار وصف، لقب، عدد، غایت، حصر و استثناء. ما نیز

  مفهوم شرط .۵.١
دارد و شرایط آیا جمله شرطیه دارای مفهوم است؟ در چه مواردی جمله شرطیه دلالت بر مفهوم 
امـا پـیش از  ؛این دلالت چیست؟ بحث مفهوم شرط برای پاسخ به این سـوالات گشـوده شـده

  .ی شرطیه و کاربرد آن در زبان بیشتر آشنا شویم لازم است با ساختار جمله ،پرداختن به پاسخ
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  اختار جمله شرطیهس .۵.١.١
است که معمـولا وابسـتگی و  ها زبانجمله شرطیه یکی از انواع رایج جمله در زبان فارسی و دیگر 

شـود مـثلا در  کند و از دو قسمت شرط و جزا تشکیل می مشروط بودن امری به امر دیگر را بیان می
جملـه شـرط و جملـه  ،جملـه اول »شوی میاگر به خوبی مطالعه کنی در امتحان موفق «ی  جمله

دوم جزا است. جمله شرطیه معمولا به وسیله حروف و ادات شرطی کـه همـراه آن اسـت شـناخته 
ان  :رود مانند شرطیه از ادوات شرط به شمار می »ذااِ «و  »ناِ «ی چون ظدر زبان عربی الفا. شود می

  شوی). تنجح (اگر تلاش کنی، موفق می تجتهد

  فهومدلالت جمله شرطیه بر م .۵.٢.١
شـود کـه آیـا  آن آشنا شدیم این پرسـش مطـرح مـی مختلف های حال که با جمله شرطیه و گونه

جمله شرطیه مفهوم دارد؟ آیا جمله شرطیه در زیر پوسته ظاهری منطـوق خـود، معنـا و مـدلول 
دیگری هم دارد یا نه؟ به طور کلی منطوق جمله شرطیه این است که اگر شرط محقق شود جـزا 

در جـواب شـرط بیـان شـده مبتنـی و به بیان دیگر حکم یا مطلبی کـه  ؛آن خواهد آمدنیز در پی 
هـیچ  ،در منطـوق جملـه شـرطیه .مشروط به شرطی است که در جمله شرط ذکـر شـده اسـت
شود. مطلب قابل بحث این است کـه  اختلافی وجود ندارد زیرا به طور مستقیم از آن فهمیده می

مـثلا در  ؟هم منتفی خواهـد شـدسنخ حکم ود آیا به تبع آن در جمله شرطیه اگر شرط منتفی ش
خیلی واضح است اکرامی که قرار است به خاطر عالم بودن زید  »كان زيد عالما فاكرمه ان«جمله 

، ٣، جق١۴١٧صـدر،  :ر.ک( واقع شود در صورتی که زید عالم نباشد واجـب نیسـت، انجـام شـود
سوال اصولی این است که اگر زید عـالم نباشـد حال  .)١۴٩، صق١۴١٧بروجردی،  :و ر.ک ١۴۵ص

(انتفای شرط) آیا هیچ نوع اکرامی به سبب دلایل دیگر (مثلا به خـاطر اینکـه مسـلمان کریمـی 
است) واجب نیست وسنخ حکم منتفی است؟ مشهور اصولیان معتقدند جمله شرطیه با داشتن 

  کند. سنخ حکم دلالت میشرایطی دارای مفهوم است و در صورت انتفای شرط، بر انتفای 

  شرایط دلالت جمله شرطیه برمفهوم مخالف .۵.٣.١
  برای اینکه جمله شرطیه دلالت بر مفهوم مخالف داشته باشد وجود دو امر لازم و ضروری است:

 ،ای کـه تحقـق جـزا ارتباط و ملازمه وجود داشته باشد به گونه ،باید میان شرط و جزا )الف
سـبحانی  :ر.ک( متوقف و معلق بر وجود شرط باشد و شـرط سـبب تحقـق جـزا محسـوب شـود

  .)١٧۵، ص١، جش١٣٨٨تبریزی، 
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اگـر بـاران «میان شرط و جزا رابطه لزومیه وجود ندارد مـثلا در جملـه  برخلاف مواردی که
رابطه میان شرط و جزا اتفاقی است ممکـن اسـت در مـواردی آغـاز  ،»آید ببارد، نوزاد به دنیا می

ولـی همیشـه اینگونـه نیسـت. در  ،بارش باران با به دنیا آمدن نوزاد به طور اتفاقی همزمان شـود
و شرط و جـزا هـر دو  نیستتحقق جزا متوقف و معلق بر وجود شرط  از جملات شرطیه، برخی

هروقت دسـت دزد قطـع شـود آنگـاه بایـد «در مثال  هبرای نمونمعلول برای علت سومی هستند 
علت رابطه میان شرط و جزا علّی و معلولی نیست بلکه هر دو معلول  ،»خسارت هم جبران کند

  واحدی (دزدی) هستند. در این موارد نیز جمله شرطیه مفهوم مخالف ندارد.
سبب دیگری برای  ،شرط باید سبب انحصاری برای تحقق جزا باشد یعنی غیر از این شرط )ب

 ،که هر یک از این دو مقدمه وجود نداشـته باشـد تحقق جزا وجود نداشته باشد. بی گمان در صورتی
  .مستلزم انتفای سنخ حکم نخواهد بود ،انتفای شرط نیجمله شرطیه فاقد مفهوم خواهد شد یع

 .استشرط دلالت جمله شرطیه بر مفهوم  ترین مهمانحصاری بودن شرط برای تحقق جزا، 
سبب انحصاری برای تحقق جزا نیست بلکه تحقـق  ،گاهی شرطی که در جمله شرطیه ذکر شده

اگـر در بخـش «علل متعددی دارد که تنها یکی از آنها در جمله آمده است مثلا در جملـه  ،جزا
تنها راه  ،شرط ذکر شده (فعالیت در بخش دامپروری) »شوی میدامپروری فعالیت کنی ثروتمند 

در چنـین مـواردی  .های دیگری نیز به ثروت رسید ثروتمند شدن نیست بلکه ممکن است از راه
نیست یعنی چنین نیست که هرکس بـه  حکم سنخ منتفی شدن شرط لزوما به معنای منتفی شدن

ی در برخـ .مفهوم نـدارد بالا، تی مانند مثالبنابراین جملا ؛شود ثروتمند نمی ،دامپروری نپردازد
درچنین مواردی جملـه  ،شود منتفی شدن شرط باعث انتفای موضوع حکم می ،جملات شرطیه

ایـن  »ختنـه اش کـن ،اگر صاحب فرزند پسر شـدی«مفهوم ندارد مثلا هرگاه گفته شود  ،شرطیه
ندارد زیرا معنا ندارد گفته شود اگر صاحب فرزند پسر نشدی ختنه کردنش  مخالف جمله مفهوم

و تحقق بخش موضوع حکمی اسـت کـه  کننده شرط در حقبقت بیان ،ین جملهلازم نیست. در ا
موضوع حکم هم منتفی  ،در جواب شرط آمده است بر همین اساس اگر شرط مزبور منتفی شود

 خـارج از محـل بحـث اسـت ،شرطیهای  هخواهد بود. با توجه به این نکته اصولا اینگونه جمل
  .)۶١، ص۶، جق١۴٢٧موسوی قزوینی،  :ر.ک(

شرط در جمله شرطیه صرفا برای بیان موضوع حکـم آمـده اسـت بـه بیـان  ،در برخی موارد
و تحقق بخش موضوع حکمی  کننده مغایر با موضوع حکم نیست بلکه بیان ،دیگر شرط در واقع
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موضـوع حکـم نیـز  ،که اگر شرط منتفی شود ای است که در جواب شرط بیان شده است به گونه
در ایـن  »او را یاری کن ،ات از تو کمک خواست اگر برادر دینی« مانندد به کلی منتفی خواهد بو
موضـوع حکـم  ،منوط به تحقق شرط است لذا اگر شرط منتفی شـود ،مثال تحقق موضوع حکم

به دیگر سخن یاری کردن برادر دینی تنها در صورتی امکـان پـذیر اسـت  ؛هم منتفی خواهد شد
یـاری  ،ه چنانچه برادری از او درخواست کمـک نکنـدکه برادر دینی درخواست کمک کند وگرن

کردن یا یاری نکردن او معنایی ندارد و به اصطلاح منتفی به انتفای موضوع است. در حقیقت در 
این قبیل جملات گوینده به جای اینکه موضوع حکمش را به صورت یک اسم یـا گـروه اسـمی 

 ،ات را یاری کن ای اینکه بگوید برادر دینیبه ج نیآنرا به صورت شرط بیان کرده است یع ،بیاورد
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه  ؛ امـااو را یاری کن ،ات از تو کمک خواست گوید اگر برادر دینی می

توان اثبات کرد که در جمله شرطیه این دو مقدمه وجود دارد؟ به بیان دیگـر راه احـراز  چگونه می
توان گفت جمله شرطیه به واسطه وضع، بر وجود  دو امر فوق چگونه است؟ در مورد امر اول می

ی جملـه شـرطیه بـرای ملازمه و رابطه سببیت میان شرط و جزا دلالت دارد و اساسا هیئت ترکیب
بیان این رابطه وضع شده است و معنای حقیقی جمله شرطیه چیزی جز این نیست دلیل این امر 

رود، اولین معنایی که از آن به ذهن خطور  ای به کار می تبادر است زیرا هنگامی که جمله شرطیه
حقیقـت اسـت. کند، تعلیق وابستگی و مشروط بودن جزا به شرط است و این تبادر علامـت  می

در مورد دوم یعنی دلالت جمله شرطیه بر انحصار سببیت بر شرط مذکور بایـد گفـت از جهـت 
وضعی جمله شرطیه برای بیان سببیت انحصاری وضع نشده است یعنی جمله شـرطیه تنهـا بـر 

کند اما اینکه شرط مذکور منحصر به فرد است  میوابستگی و مشروط بودن جزا به شرط دلالت 
تواند جایگزین آن شود، خارج از معنای وضعی جمله شرطیه است بنـابراین  یگری نمیو شرط د

برای احراز انحصار در سببیت باید راه دیگری جست. از دیدگاه اصولیان، در مواردی که گوینـده 
در مقام بیان بوده و کلام خود را مطلق گذاشته و شرط دیگری غیر از این شرط بیان نکرده اسـت 

شود که شرط مذکور تنها سبب انحصاری بـرای تحقـق  لام گوینده چنین استفاده میاز اطلاق ک
جزاست زیرا اگر شرط دیگری به عنوان بدل و جایگزین این شرط وجود داشت، گوینده بایـد آن 

  .)۴١٨، ص١، جش١٣۵٢نائینی،  :ر.ک(کرد  را بیان می
کـه بـه اسـت ن تمام اسبابی اگر احراز شود متکلم در مقام شمرد معتقدند یآیت الله سبحان

علـت  ،شـود شـرط ، کشـف مـیشود و با این وجود به ذکر یک سبب اکتفا کرده حکم منجر می
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البته ایشان چنین احرازی را قلیل یـا نـادر  ،)٨۴، صش١٣٨٧(سبحانی تبریزی، انحصاری جزاست 
ای موجـود  هدر صورتیکه قرینـبا چنین تفسیری،  ،)٣۶٠، ص٢، جق١۴١۴(سبحانی تبریزی،  داند می

ید آ از دل روایات به دست می :نویسد می ایشان در جای دیگریعملا شرط مفهوم ندارد. نباشد، 
(سـبحانی تبریـزی،  امری مسلم میان امام و راوی بـوده اسـت ،که دلالت جمله بر مفهوم مخالف

فاصـله زیـاد میـان قاعـده  نشانگر بیانات مختلف ایشان پیرامون مفهوم شرط، .)٨۵، صش١٣٨٧
مـا در عصـری  است. فقهی موجود در روایاتعامه ن ئو قرا ها های کلی اصولی و واقعیت سازی

فرآیند تشریع فی الجمله به اتمام رسیده و صدور بیان جدیدی از سـوی شـارع، حضور داریم که 
جـامع در در نتیجه با انجام یک تتبـع دقیـق و متصور نیست  ×پیش از ظهور حضرت ولیعصر

زیرا اصل بـر ایـن  توان پی برد شارع در مقام بیان تمام اجزا و شرایط بوده یا نه آیات و روایات می
اگر الـف «است به آنچه از آیات و روایات به ما رسیده است عمل کنیم مثلا اگر در روایتی آمده 

شرط دیگری غیر از  »ب«توانیم با تتبع در آیات و روایات متوجه شویم آیا برای  ما می »آنگاه ب
 »الـف« توان پی برد می ،ذکر نشده بود »ب«ذکر شده است یا نه. اگر شرط دیگری برای  »الف«

  است در نتیجه چنین شرطی مفهوم مخالف دارد. »ب«شرط انحصاری برای تحقق 

  مفهوم وصف .۵.٢
شـده  (قیـدی) متصف به صـفتی ،شود که موضوع حکم بحث مفهوم وصف در جایی مطرح می

موضـوع حکـم  »شـود پرداخـت مـیوام خریـد مسـکن  متاهـل طلاببه « باشد مثلا در جمله
آیـا ایـن کـه  پرسـش ایـن اسـتموارد  گونهدر این .متصف به صفت متاهل شده است ،)طلاب(

حکـم هـم منتفـی سـنخ صفت مفهوم دارد یا نه؟ به این معنا که اگر صفت مزبور منتفی شود آیا 
اگـر بگـوییم وصـف دارای  ؟حکم نیستسنخ خواهد شد یا اینکه انتفای صفت مستلزم انتفای 
در هـیچ  مجـرد طـلاببـه وام خرید مسـکن  :مفهوم است مفهوم مثال بالا به این صورت است

به عقیده مشهور اصولیان وصف، دلالتی بـر مفهـوم مخـالف نـدارد شود.  پرداخت نمی یصورت
ای کـه وصـف در آن ذکـر شـده، صـفت منتفـی شـود، سـنخ حکـم بـرای  ر جملـهیعنی اگـر د

. بنـابراین در مثـال آغـاز )٣٩٢، ص١، جش١٣٧۶(علم الهدی، شود  غیرموصوف، نفی یا اثبات نمی
بحث، جمله یاد شده در مورد اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مجرد ساکت اسـت. 

دانند؛ اما باید یـادآور شـد کـه اگـر در مـوردی  فهوم میگفتیم که بیشتر اصولیان وصف را فاقد م
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رود، تردیـدی در مفهـوم  قرینه وجود داشته باشد که سنخ حکم با منتفی شدن وصف از بین مـی
  داشتن وصف نخواهد بود.

  واردی که وصف مفهوم نداردم .۵.١.٢
یـا قیـد  وصفد زیر اما باید توجه داشت که در موار باشد؛دارای مفهوم تواند  مینی ئبا قراوصف 

  به طور قطع مفهوم ندارد:
خـود را اکـرام متاهـل همسـایه «ماننـد  :وصفی که علت انحصاری حکم نیسـت )الف
را  مجـردهمسـایه  نباید ،. اگر وصفی که در این جمله به کار رفته مفهوم داشته باشد»کن

توانـد بـه  مـی. این مفهوم یقینا درست نیست چون اکرام همسایه کرداکرام به هیچ نحوی 
 متاهـل ای خاطر علل دیگری چون باتقوا بودن هم صورت گیرد لذا ممکن است همسایه

  نباشد اما به خاطر کریم یا متقی بودن شایسته اکرام باشد.
بسـان:  مـورد غالـب اسـت کننـده در برخی مـوارد وصـف صـرفا بیان وصف غالبی: )ب

Řِ فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائبُِكُمُ { Řِ دَخَلتُْمْ بهِِنَّ  اللاَّ   .)٢٣، (نساء }....مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ
یک وصف غالبی است و مفهوم ندارد لذا اگر کسی بـا زنـی ازدواج  }فِي حُجُورِكُمْ {وصف   

کند و دختر آن زن در خانه این مرد زندگی نکند باز هم ازدواج این مرد با دختر همسـرش 
  .حرام است

ها صـرفا مفـاد و معنـای موصـوف خـود را  برخی صفت :وصف توضیحی و تاکیدی )ج
کند، چنین صفاتی هم مفهوم ندارند  دهد و مفهوم جدیدی را به آن اضافه نمی توضیح می

  شهدا حیات است. سرخمانند درخون 

یابی ژرفا .۵.٢.٢   تر در مفهوم وصف رز
باید به ایـن سـوال پاسـخ داد کـه آیـا وصـف مـذکور در  ،برای اظهار نظر در مورد مفهوم وصف

قید موضوع است یا قید حکم؟ اگر قید موضوع باشد و مدخلیتی در حکم نداشـته باشـد  ،جمله
سـه  ،برای روشن شدن مطلب .مفهوم خواهد داشت ،وصف فاقد مفهوم است ولی در فرض دوم

  توان مطرح کرد: فرض مختلف را می
قلمرو موضوع حکم اسـت  کننده ید صرفا تعیینآ میفی که در کلام وص ،در برخی موارد )الف

به بیان دیگر وصف مزبور علت ثبـوت حکـم بـرای  ؛و هیچ مدخلیتی در ثبوت حکم ندارد
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هـیچ مـدخلیت و  »فقیـر«وصـف  ،گوییم دانشمند فقیر آمـد موضوع نیست مثلا وقتی می
چنـین وصـفی  ،موضوع اسـت کننده سببیتی در آمدن یا نیامدن دانشمند ندارد و صرفا تعیین

چـون  ،نیامـد ثروتمنـدکند بر اینکه دانشمند  یقینا مفهوم ندارد یعنی جمله فوق دلالت نمی
  .حکم هم منتفی شود ،مدن) نیست تا با انتفای وصفآصفت فقیر علت حکم (

 ؛ید علت و سبب ثبوت حکم برای موضوع اسـتآ در برخی موارد وصفی که در جمله می )ب
ب منحصر به فرد نیست به بیان دیگر وصف مـذکور یکـی از اسـباب و علـل حکـم اما سب

وصف مفهوم ندارد چون انتفـای یکـی  ،است در این فرض هم چنانکه پیش از این بیان شد
  .ن چیز نیستآبه معنای منتفی شدن  ،از چند سببی که ممکن است یک شی را ایجاد کند

حکم باشد بی تردیـد مفهـوم دارد در ایـن  هصرذکر شود که علت منحاگر صفتی در جمله  )ج
فرض حکم مذکور در جمله وجودا و عدما منوط به آن صفت است و به این ترتیـب انتفـای 

توانـد  مـیدانشـجوی ممتـاز «حکم خواهد انجامید مثلا اگر بگویند  سنخ وصف به انتفای
دانیم کـه  با فرض اینکه از قرائن دیگر می »بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد شرکت کند

حکـم اسـت  انحصاری صفت ممتاز بودن علت هیچ گروه دیگری معاف از آزمون نیست،
ممتاز بودن وی است و در چنـین ، سبب معافیت چنین فردی از شرکت در آزمون تنها یعنی

حکم هـم منتفـی  ، سنخمواردی که وصف علت منحصر حکم است با منتفی شدن وصف
  مفهوم دارد. ،شود یعنی وصف می

ظهـور در کـدامیک از سـه  ،نکته اساسی در مفهوم وصف این است که ذکر صـفت در جملـه
قید موضوع حکم اسـت نـه قیـد حکـم یعنـی  ،فرض فوق دارد؟ در فرض اول و دوم وصف مذکور

 قید ،کند و علت منحصر حکم نیست اما در فرض سوم وصف قلمرو و محدوده موضوع را بیان می
بیشـتر اصـولیان معتقدنـد  .حکم است یعنی حکم نفیا و اثباتا دائر مدار آن وصف است انحصاری

وصف ظهور در فرض سوم ندارد یعنـی هرگـاه وصـفی در جملـه بیایـد و  ،که در منابع و ادله فقهی
ای هم نباشد ظاهر در این است که قید موضوع حکم اسـت نـه قیـد حکـم لـذا فاقـد مفهـوم  قرینه
ن زیـادی در ئ، در حالیکه قـرااند ر اصولیان این بررسی را در فضای لولا القرینه انجام داده. اکثاست

شـیخ همانطور که پیشتر گفته شد . قابلیت بررسی بیشتری داردآیات و روایات فقهی وجود دارد که 
ایـات وموجـود در ر عامـه نئالاسلام وحید بهبهانی در کتاب فوائد حائریه به تشریح غفلـت از قـرا

و بر خـلاف آنچـه پیرامـون مفهـوم  کردهو به مفهوم مخالف وصف در روایات فقهی اشاره پرداخته 
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از روایات فقهی بـه خـاطر  برخیدر وصف معتقد است  ،نداشتن وصف در اصول فقه مطرح شده
  .)٣۴۴، ق١۴١۵(ر.ک: بهبهانی،  .مفهوم مخالف دارد ،ای عامه نئوجود قرا

  مفهوم لقب .۵.٣
در جملـه ظـاهر شـود یکی از ارکان کلام به عنوان  که شود گفته می ای کلمهینجا به هر لقب در ا

 نـامَ «مـثلا در عبـارات  .)١٩٠، ص١، جش١٣٨٨(سبحانی تبریـزی،  مثل فاعل، مفعول، مبتدا و خبر
یدٌ  ، کلمات نام (فعل)، زید (فاعل) و موسـی (مبتـدا) و رسـول اللـه »الله موسی رسولُ «و » ز

شوند. محور گفتگو درمورد  (خبر) که از ارکان کلام هستند، در اصطلاح اصول، لقب نامیده می
لقب آن است که آیا لقب، مفهوم دارد؟ یعنی آیا لقب بر نفی سنخ حکـم نسـبت بـه کسـانی کـه 

تـوان  ها ساکت است؟ مثلا آیا از مثال اول می ا درمورد آنمشمول این عنوان نیستند دلالت دارد ی
اند؟ یا زید کاری غیر از خوابیدن نکرده؟ آیا جمله  استفاده کرد که سایر افراد غیر از زید نخوابیده

افرادی غیر از موسی، رسول خدا نیستند یا موسی، غیر از رسول  کند که میدوم بر این امر دلالت 
مثل مرد و پدر بودن و... ندارد؟ جمهور صاحب نظـران اصـول بـر ایـن الله بودن صفت دیگری 

اند که لقب، مفهوم ندارد. در حقیقت اثبات یک حکم برای یک موضوع، دلالتی بـر نفـی  عقیده
کنـد. در  اند: اثبات شی نفی ما عدا نمی آن حکم از غیر از آن موضوع ندارد. به همین جهت گفته

)، مفهوم گیری به عنوان یک سبک زبانی است. در چنین فضایی فضای قانونی دین اسلام (فقهی
کند که بتوان از کلامش مفهـوم گرفـت زیـرا فضـای قـانونی،  ای صحبت می متکلم غالبا به گونه

هاست در نتیجه در فضای قانونی مفهوم داشتن لقب را به طور کلی  فضای دقت روی واژه گزینی
توان به فتاوا و نظرات فقهی فقهـای  وجود در شرع اسلام میتوان انکار کرد. از متون قانونی م نمی

عظام اشاره کرد. از اینرو برخی از فقها و صاحب نظران، لقب را در عبـارت فقهـاء دارای مفهـوم 
 .)١۶١و ٩٠ص، ١٢ق، ج١۴١٩و ر.ک: عـاملی،  ٣٣٢، ص٨ق، ج١۴٠۴(ر.ک: نجفـی، داننـد  مخالف می

انـد  خود از کلام دیگر فقهـا از مفهـوم لقـب اسـتفاده کردهبرخی از فقهاء نیز در فرآیند استنباط 
  .)٨۵، ص١٢ق، ج١۴١٣(ر.ک: شهید ثانی، 

  مفهوم عدد .۴.۵
دلالـت بـر یعنـی نـدارد. هرگاه عددی در عبارت ذکر شود مفهوم مخالف مشهور اصولیان معتقدند 

(ر.ک: بلکـه نسـبت بـه آن سـاکت اسـت ، کند نفی سنخ حکم از میزان کمتر یا بیشتر از آن عدد نمی
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سـه «مثلا اگر گفته شود . )١٢٣،ص٢، جش١٣٨٣و ر.ک: انصـاری،  ۵٨٣، ص٢ق، ج١۴٢٩اصفهانی نجفی، 
 ،در مـاهسـه روز کمتـر یـا بیشـتر از  روزه گـرفتن کـه نیسـت بدان معنـا »روز از هر ماه را روزه بگیر

 .حکم مقدار کمتر یا بیشتر را بـه دسـت آورد ،و در هر مورد باید با کمک قرائن دیگر مستحب نیست
ای وجـود  د که بحث مفهوم عدد و دیدگاه اصولیان ناظر به مواردی اسـت کـه هـیچ قرینـهنناگفته نما

رو اگر به تصریح یا با کمک قرینه معلوم شود که ذکر عدد در عبارت برای تحدیـد  نداشته باشد از این
تـوان حکـم مـذکور در  یوضوع است در چنین صـورتی مـحکم و بیان حد و مرز و قلمرو حکم یا م

 (اگر نگـوییم کـل) عبارت را نسبت به میزان کمتر یا بیشتر آن عدد منتفی دانست. گفتنی است بیشتر
، ١٢ق، ج١۴٢٨(مکـارم شـیرازی،  شود از این قبیل اسـت مطرح می آیات و روایات فقهیاعدادی که در 

توان فهمید که عدد برای بیان حـدود و ثغـور  پیرامون آن می . یعنی به صراحت یا با قرائن عامه)۶٩ص
حکم یا موضوع آمده و لذا حکم فقهی در محدوده کمتر یا بیشتر از آن عدد جریان ندارد. بر خـلاف 

، عـدد در غالـب مـوارد در انـد ی مطـرح کردهفقهروایات های  دور از واقعیتآنچه مشهور اصولیان 
با وجود قرائن عامه فـراوان در  .مفهوم دارد ،حدید است در نتیجه عددقوانین شرعی و عرفی در مقام ت

دسته بندی کنند و بـا وجـود  آیات و روایات فقهی شایسته است اصولیان این قرائن عامه را جستجو و
  های کلی در فضای لولا القرینه اکتفا نکنند. سازی چنین قرائنی، به قاعده

  مفهوم غایت .۵.۵
و در  )۴۵٧، ص۴ج ،ق١۴٠٩ ، یدیـفراه( معنای هدف، پایان و انتهـای چیـزی اسـتغایت در لغت به 
 شـود یا موضوع بیان می منظور از غایت پایان و نهایتی است که در ضمن یک حکم ،اصطلاح اصول

 پـانزدهمتا علمیه  های ثبت نام در حوزه«مثلا هرگاه گفته شود  )١۶٩، ص١ج ،ق١۴٢٠ ، یزیسبحانی تبر(
معین شده و غایت آن ثبت نام به عنوان زمان پایان  »خرداد پانزدهم«در این عبارت  »داردادامه خرداد 

  .گیرد قرار می الیو  حتیدر زبان عربی معمولا غایت بعد از حروفی چون  .رود به شمار می
  به ترتیب خواهیم پرداخت:زیر دو مساله  ، بهر مورد بحث غایتد

  غایت داخل در مغیی هست یا نه؟ب) آیا  الف) آیا غایت مفهوم دارد؟

  دلالت غایت بر مفهوم .۵.۵.١
ای کـه  در مورد منطوق جملـه .حد و مرز مکانی یا انتهای زمان است کننده بیان ،غایت در جمله

ري ـحيوانا فيحق للمشت یرـإذا اشت« غایت در آن ذکر شده هیچ بحثی نیست. مثلا منطوق عبارت
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این است که حکم خیار حیوان برای مشـتری، تـا سـه روز ادامـه » أيام ثلاثة یحت أن يفسخ المعاملة
شود که آیا پس از سه روز، مثلا روز چهارم مشتری اختیـار فسـخ  دارد. حال این سوال مطرح می

توان از عبارت فوق اسـتنباط کـرد؟ اظهـار نظـر در  معامله را دارد یا نه؟ آیا پاسخ این سوال را می
ه آیا غایت مفهوم دارد یا نه؟ به بیان دیگر آیا انتفای غایت دلالت بر این مورد بسته به این است ک

کند؟ اگر قائل شدیم که غایت دارای مفهوم است درنتیجه  میانتفای سنخ حکم مذکور در جمله 
  دو مدلول وجود دارد: ،توان گفت در مثال فوق می

م: مشتری پس از سـه مفهوب) منطوق: خیار حیوان تا سه روز برای مشتری ثابت است. الف) 
روز، اختیار فسخ معامله را به هیچ سبب دیگری مانند خیار شرط و غبن و... ندارد. غالب اصولیان 

اند حتی برخی از آنان دلالـت جملـه بـر مفهـوم غایـت را  پذیرفتهبا وجود شرایطی مفهوم غایت را 
  .)٨۶۶، ص٢، جش١٣٨٨(نراقی، اند  تر از دلالت جمله شرطیه بر مفهوم شرط دانسته قوی

اگر غایت، غایت برای حکم باشد، شکی در دلالت آن بر مفهوم وجود نـدارد  از دیدگاه مختار
زیرا غایت در آن، غایت حکم بـه حلیـت اسـت؛ » تعلم انّه حرام یء حلال حتّ  كلّ شي«مانند عبارت 
سر «قید برای موضوع باشد، بدون وجود قرینه، دلالتی بر مفهوم ندارد مانند عبـارت  اما اگر غایت،
که دلالت بر وجوب سیر از بصـره تـا کوفـه دارد. در ایـن عبـارت، انتفـای  »الكوفة یرة إلـمن البص

  انجامد در نتیجه غایت در چنین عباراتی مفهوم ندارد. غایت به انتفای سنخ حکم نمی

  و استثنامفهوم حصر  .۶.۵
بحث مفهوم حصر و استثنا با هم و تحت عنوان مفهوم حصر بررسـی برخی از کتب اصولی،  در
  ایم. کردهبررسی را شود ولی در اینجا به طور مجزا این دو مفهوم  می

  لالت حصر بر مفهومد  .۶.۵.١
به معنای محدود و مضـیق کـردن چیـزی اسـت و در اصـطلاح عبـارت اسـت از  ،حصر در لغت

در زبان عربی کلمات خاصی را به عنـوان محدود و منحصر کردن دایره حکم به فرد یا افراد خاص. 
ای از موارد بـی آنکـه ایـن  اند از جمله انّما، الاّ استثنائیه و بل اضرابیه. در پاره ادات حصر ذکر کرده

تـوان معنـای  مله به کار رود، از طرز چینش و ترکیب خاص اجـزای یـک عبـارت میکلمات در ج
حصر را فهمید برای مثال به نظر دانشمندان علم بلاغت، مقدم داشتن قسمتی از جمله کـه جایگـاه 

کند مثلا در زبان عربی مفعول به جمله بنابر قاعده زبان بایـد  واقعی آن موخر است، افاده حصر می
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فاعل قرار گیرد حال اگر مفعول به بر فعل و فاعل مقدم شود غالبا مفید حصر خواهـد  پس از فعل و
  .)١١٣، ص١، جش١٣٨٠(مظفر،  )۵ ،(فاتحه }إيَِّاكَ غَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِينُ {بود مانند آیه 
وَرَسُـوȄُُ  اللهُ وǾَُِّكُـمُ ا إغَِّمَـا{آیه مثلا در  است اِنّماحصر در زبان عربی ادات  ترین رایج یکی از

كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ِينَ يقُِيمُونَ الصَّ َّȆِينَ آمَنُوا ا َّȆمفید حصر حکـم  اِنّماواژه  )۵۵ ،(مائـده }وَا
در موضوع است. بحثی که در مورد حصر مطرح شده این است که آیا حصر مفهوم دارد یا نه؟ به 

  تر آیا جمله حصر دلالت بر نفی سنخ حکم از سایر افراد دارد یا نه؟ عبارت دقیق
دارای مفهـوم  ،دنـکن مـیحقیقـی افاده حصـر عباراتی که  ،اکثر صاحب نظران اصولبه نظر 

منجر به انتفای سنخ حکم نشود، حصر شخص حکم لغـو  ،زیرا اگر انتفای محصور دان مخالف
ای اسـت بـر اینکـه محصـور، سـنخ حکـم  به خودی خود قرینه حقیقی شود در نتیجه حصر می

  .)٢١۵، ص٣، جق١۴١٧(صدر،  است نه شخص حکم
  بنابراین جملاتی که مفید حصراند دو مدلول دارند:

  .یا افراد خاصی استمنحصر به فرد  ،حکممنطوق: 
  .در مورد سایر افراد ثابت و جاری نیست ،حکم مورد نظر مفهوم:

  لالت استثنا بر مفهومد  .۶.۵.٢
بـه اسـت کـه در زبـان عربـی  استثنا به معنای بیرون کردن و خارج کردن چیزی از حکم پیشـین

اكرم العلـماء الاّ الفسـاق «مثلا در جمله شود  افاده می ، ماعدا، ماخلا، غیروسیله کلماتی چون الاّ 
شود. فرد یا موضوعی که از  نشانه استثناست و در اصطلاح ادات استثنا نامیده میالاّ کلمه  »منهم

گـاهی  .مستثناسـت الفسـاق مـنهمحکم ما قبل استثنا شده مستثنا نام دارد مثلا در جمله پیشین 
گردد ماننـد  و گاهی به حکم برمی »العالم غيرالعادل جاء« گردد مانند استثنا به موضوع حکم برمی

مفهوم داشتن یا نداشتن قسم اول هماننـد . در آن به کار رفته است استثنائیه اغلب مواردی که الاّ 
و چـه » المخـبر إلاَِّ الثقـة لا يجـب تصـديق«چه سالبه باشد ماننـد  ،مفهوم وصف است و قسم دوم

مفهوم دارد. اگرچه مفهـوم داشـتن آن در سـالبه » أكرم العلماء إلاَِّ الفساق منهم«موجبه باشد مانند 
گـردد، دارای  به نظر مشهور اصولیان در نبود قرینه، استثنایی کـه بـه حکـم برمی واضح تر است.

بریم که استثنا، مفهوم مخـالف نـدارد  مفهوم مخالف است و در مواردی با قرینه خارجی پی می
  .)٣٢٩، ص٢، جق١۴٣١ی، (ر.ک: سبحانی تبریز لا صلاة إلاّ بطهورمانند: 
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  نتیجه. ۶
اصولیان معمولا مفهوم مخالف را ذیل چند مصداق شرط، وصف، غایت، عدد، لقـب و حصـر 

یکسانی دارند و تحت عنوان  ملاک ،کنند ولی نگارنده معتقد است همه این مصادیق بررسی می
 عـامیای از فضای مصـداقی بـه فضـ مخالف اند. سوق دادن بحث مفهوم مفهوم قید قابل جمع

قیـود غیـر  کنـد. مندتر کـردن ایـن بحـث یـاری می تحت عنوان مفهوم قید، اصولی را در ضابطه
توانند دارای مفهوم مخـالف  احترازی دارای مفهوم مخالف نیستند و قیود احترازی با شرایطی می

ر د های کلی اصـولی غفلت از قرائن عامه موجود در آیات و روایات فقهی و قاعده سازی باشند.
یـک قیـد، منـوط بـه اثبـات  مفهـوم داشـتن شود. موارد زیادی منجر به رسیدن به نتیجه غلط می

اثبات انحصاری بـودن قیـد بـرای سـنخ  های راهانحصاری بودن آن قید، برای سنخ حکم است. 
از: رویکرد لفظی محض، رویکرد لوازم قانونی و رویکرد کشف سـبک خـاص  اند حکم عبارت

قانونگذاری شارع. در نبود قرینه، برای اثبات انحصاری بودن قید، بایـد اثبـات کـرد معصـوم در 
از جملـه خصوصـیات  روایـات قرائن عامه اگراست.  مقام بیان بوده و به گفتن آن قید اکتفا کرده

خواهد تر  موونه کمتوجه قرار گیرد، اثبات در مقام بیان بودن معصوم،  ، موردسائل و مکان صدور
. احراز در مقام بیان بودن متکلم در فضای قانونی دین (فقهی)، آسان تر از فضاهای عقیدتی شد

 .توان در همه موارد انکـار کـرد در فضای قانونی، مفهوم داشتن لقب را هم نمی .و اخلاقی است
ر قوانین شرعی و عرفی در مقام تحدید است در نتیجه عـدد، مفهـوم دارد. عدد در غالب موارد د

از دیدگاه مختار اگر غایت، غایت برای حکم باشد، شکی در دلالت آن بر مفهوم وجـود نـدارد؛ 
 اما اگر غایت، قید برای موضوع باشد، بدون وجود قرینه، دلالتی بر مفهوم ندارد.
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 نابعم
  قرآن کریم .١
، چـاپ هدایـة المسترشـدینق، ١۴٢٩(ایوان کیفی)، محمد تقی بن عبـدالرحیم،  اصفهانی نجفی .٢

  .دوم، قم: موسسه النشر الاسلامی
، تقریـر: کلانتـری، ابوالقاسـم، چـاپ مطارح الأنظـارش، ١٣٨٣انصاری، مرتضی بن محمدامین،  .٣

  .دوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی
ر: اشتهاردی، علی پناه، چاپ اول، قـم: ، تقریتقریرات فی أصول الفقهق، ١۴١٧بروجردی، حسین،  .۴

  .موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم
 .، چاپ دوم، قم: مجمع الفکر الاسلامیالوافیة فی أصول الفقهق، ١۴١۵تونی، عبدالله بن محمد،  .۵

، چاپ اول، قم: موسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام تحریرات فی الأصولق، ١۴١٨خمینی، مصطفی،  .۶
 .&ینیخم

  .×، چاپ چهارم، قم: موسسه امام صادقالوسیط فی اصُول الفقهش، ١٣٨٨سبحانی تبریزی، جعفر،  .٧
، تقریر: جلالی مازنـدرانی، محمـود، چـاپ اول، المحصول فی علم الاصُولق، ١۴١۴،  ــــــــــ .٨

  .×قم: موسسه امام صادق
 .×امام صادق م، قم: موسسهدو، چاپ الموجز فی أصول الفقه، ق١۴٢٠،  ــــــــــ .٩

  .×، چاپ اول، قم: موسسه امام صادقالمبسوط فی أصُول الفقهق، ١۴٣١سبحانی تبریزی، جعفر،  .١٠
چاپ اول، بیروت:  ، تقریر: عبد الساتر، حسنبحوث فی علم الأصولق، ١۴١٧صدر، محمد باقر،  .١١

 .الدار الاسلامیه

هـای  ام اخلاقـی از گزارهبررسی ساختار تفضیل در استنباط نظـش، ١٣٩١زاده نوری، محمد،  عالم .١٢
 .۶٠ـ  ٩١، صص ١های قرآنی ، پژوهشدینی

استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی بررسی چند چـالش مهـم ، ش١٣٩۶،  ــــــــــ .١٣
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، در اصول لفظی فقه الاخلاق

، چاپ ائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةتفصیل وسق، ١۴٠٩،  عاملی، حرّ، محمد بن حسن .١۴
  .^اول، قم: مؤسسه آل البیت

، چاپ اول، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامّةق، ١۴١٩،  عاملی، سید جواد بن محمد حسینی .١۵
 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، چاپ مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامق، ١۴١٣عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی،  .١۶
 اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
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، چـاپ اول، تهـران: دانشـگاه الذریعة إلی أصول الشریعةش، ١٣٧۶ ،علم الهدی، علی بن حسین .١٧
  تهران، موسسه انتشارات و چاپ.

  .، چاپ دوم، قم: نشر هجرت کتاب العینق، ١۴٠٩فراهیدی، خلیل بن احمد ،  .١٨
  ، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.القاموس المحیطق، ١۴١۵فیروز آبادی، محمد بن یعقوب،  .١٩
 ، چاپ چهارم، قم: دارالتفسیر اسماعیلیان.اصول الفقهش، ١٣٨٠ر، محمدرضا، مظفّ  .٢٠

پ اول، قم: جماعه المدرسین فی ا لحوزه العلمیه بقم، موسسـه ، چاالمنطقق، ١۴٢١،  ــــــــــ .٢١
  النشر الاسلامی.

  .×چاپ دوم، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب ،انوار الأصولق، ١۴٢٨مکارم شیرازی، ناصر،  .٢٢
، چـاپ اول، قـم: دفتـر انتشـارات تعلیقة علـی معـالم الأصـولق، ١۴٢٧موسوی قزوینی، علی،  .٢٣

  عه مدرسین حوزه علمیه قم).اسلامی (وابسته به جام
، چـاپ دوم، تهـران: مکتبـه قـوانین الأصـولق، ١٣٧٨میرزای قمی، ابوالقاسم بـن محمدحسـن،  .٢۴

 . العلمیه الاسلامیه

 .، چاپ اول، قم: مطبعه العرفانأجود التقریراتش، ١٣۵٢نائینی، محمد حسین،  .٢۵

، چـاپ الإسـلام جواهر الکلام في شرح شرائعق، ١۴٠۴نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن،  .٢۶
  هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

، چـاپ اول، قـم: انیس المجتهدین في علـم الأصـولش، ١٣٨٨ذر،  نراقی، محمد مهدی بن ابی .٢٧
  بوستان کتاب.

، چـاپ اول، قـم: مجمـع الفوائد الحائریـةق، ١۴١۵وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل،  .٢٨
 .الفکر الاسلامی




